
 
  با تکیه بر ارتباط آیات »أَجلًا و أَجلٌ مسمى عندْه  ثمُ قضَى« آراء مفسران در تفسیر تطبیق

  
  3، سامیه شهبازي2ي، امیر جودو1محمدحسین برومند

  )26/6/99 :مقاله پذیرش تاریخ ـ 14/12/98 :مقاله دریافت (تاریخ
  

  چکیده
)، آراء مختلفی از سوي مفسران مطرح شـده  2 ،(الانعام »أَجلًا و أَجلٌ مسمى عندْه  ثمُ قَضى«در تفسیر عبارت 

اجل محتوم، اجل آخرت، خواب، اجل قابـل تقـدیم و   در تفاسیر به معناي مدت زمان تولد تا مرگ،  »اجل«است. واژه 
أَجلٌ «تاخیر، اجل دنیا، اجل بعث و اجلی که در لوح محو و اثبات ثبت شده است، آورده شده است. همچنین در تفسیر 

)، (مدت زمان برزخ شود و آن را به: فاصله زمانی مرگ تا قیامت اختلاف زیادي در میان آراء مفسران دیده می »مسمى
و ...  اجل قابل تقدیم و تاخیر، اجل دنیا، اجل قیامت، اجل مرگ، اجل ثابت و محتوم، فاصله زمانی خلقـت تـا مـرگ   

اند. صرف نظر از آرائی که هیچ دلیلی براي آنها ارائه نشده است، سایر آراء در چهـار دسـته اصـلی تقسـیم      تفسیر کرده
دانند، دسته دوم که اجل و  ل مسمی را مدت زمان پس از مرگ میشوند: دسته اول که اجل را مدت عمر و اج بندي می
داننـد و  اند، دسته سوم که اجل را محتوم و اجل مسمی را غیر محتوم می می را در معناي خواب و مرگ گرفتهاجل مس

دلایـل  دانند. این پـژوهش بـا بررسـی     دسته چهارم که اجل را قابل تقدیم و تاخیر و اجل مسمی را محتوم و ثابت می
دهد  با توجه به ترتیب و ارتباط میان واژگان در این آیه نشان می مفسران در ارائه این آراء و با تکیه بر ارتباط آیات و

آیـد. همچنـین توضـیح خواهـد داد      چگونه بررسی سیاق و ارتباط واژگان در تفسیر تطبیقی این آیه به کمک مفسر می
دیم و تاخیر بوده و اجل مسمی، اجلی در علم خداست که در پایان زندگی هـر  اجل مطابق پیامد اعمال انسانها قابل تق

  شود. بر هم منطبق می فرد زمان وقوع این دو اجل
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 طرح مسئلهـ 1

نظـر گرفتـه و در تفسـیر     مفسران اغلب در تفسیر آیات هر آیـه را بطـور جداگانـه در   
اند. این روش تفسـیري کـه از قـدیم میـان      واژگانِ آیه تنها به معناي لغوي آنها تکیه داشته

أجَلًـا و    ثُم قَضـى «مفسران معمول بوده و باعث اختلاف آراء ایشان است. در تفسیرِ عبارت 
هنْدى عمسلٌ مَاجل و اجل مسمی را بدون توجـه  ) نیز مفسران اغلب دو واژه 2(الانعام،  »أج

هاي این آیه تفسیرکرده و معانی متعددي براي هر یـک از ایـن دو واژه    به ارتباط میان واژه
کنند. از جمله آراء مفسران در تفسیر واژه اجل: مدت زمان تولد تا مرگ (یا اجـل   ارائه می

اسـت (قمـی،    )، اجل مقضی یا محتوم که زمـان آن ثابـت و معـین   5/33مرگ) (طنطاوى، 
)، اجل طبیعی (نظام الاعـرج،  2/235؛ شبر، 2/107؛ فیض کاشانى، 2/5؛ جزایرى، 1/194
)، خـواب  2/8جـوزى،   ؛ ابـن 2/266عطیـه،   ؛ ابـن 95-7/94)، اجل آخرت (طبرى، 3/48

)، اجل معلق یا غیر حتمی که قابل تقـدیم و تـاخیر   7/297؛ رضا، 423-4/424(طبرسى، 
؛ و ...)، 3/165؛ دهقـان،  3/326؛ جعفـرى،  2/244؛ زبیدى، 9/331است (صادقى تهرانى، 

)، اجـل دنیـا (سـمرقندى،    3/4(سـیوطى،   زمان خلقت اشیاء در شش روز ابتـداي خلقـت  
)، اجـل  2/113بینی است (جمل، )، اجلی که از اهله و اوقات قابل شناسایی و پیش1/434

زمان اخذ میثاق از فرزنـدان  ، )3/289)، مدت بقاء عالم (میبدى، 4/8زاده،  گذشتگان (شیخ
)، اجلی کـه بـراي   8/18عادل،  )، آنچه از عمر که گذشته است (ابن2/8جوزى،  (ابن آدم بنی

)، اجلـی  18-7/8؛ طباطبایى، 292-4/291ملائکه و پیامبران آشکار است (قمى مشهدى، 
) و اجلی کـه در لـوح محـو و اثبـات (جعفـرى،      5/6که در لوح محفوظ ثبت شده (طیب، 

  .) ثبت شده است3/326
  :همچنین آراء متعدد دیگري در تفسیر اجل مسمی آورده شده است شامل

)، زمـان خـود   5/33؛ طنطاوى، 2/443مدت زمان بین مرگ تا قیامت (برزخ) (ثعالبى، 
که با عنوانهاي حشر، بعث و اجل الساعه در آراء به آنها اشـاره   )95-7/94قیامت (طبرى، 

)، اجل دنیا 3/36؛ خسروانى، 7/297؛ رضا، 423-4/424ى، شده است، اجل مرگ (طبرس
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  51///   با تکیه بر ارتباط آیات »ا و أجَلٌ مسمى عنْدهأجَلً  ثُم قضَى« تطبیق آراء مفسران در تفسیر

؛ فـیض کاشـانى،   1/194)، اجلی که قابـل تقـدیم و تـاخیر اسـت (قمـی،      111(خزرجى، 
؛ 12/480)، اجل محتوم که ثابـت و بـدون تغییـر اسـت (فخـررازى،      2/5؛ جزایرى، 2/107

داوند به آن علـم دارد  )، اجلی که تنها خ6/13عاشور،  ؛ ابن2/153؛ بیضاوى، 1/354عیاشى، 
ــدى،  4/312؛ قاســمى، 3/158(مغنیــه،  ــوح محفــوظ (نهاون ؛ 2/462)، اجــل مکتــوب در ل

)، آنچه از عمر که باقی 4/8زاده،  )، اجل آیندگان (شیخ3/326؛ جعفرى، 18- 7/8طباطبایى، 
) و 2/235)، اجل موقوف (شـبر،  1/306)، اجل اخترامیه (نووى، 8/18عادل،  مانده است (ابن

  ).2/244؛ زبیدى، 9/331شود (صادقى تهرانى،  ل ثابت که در شب قدر نازل میاج
دلیل این دامنه از اختلاف راي میان مفسران تکیه نداشتن به سیاق آیه و در نظر نداشتن 
ارتباط آیات و واژگان آیه است. نکته مهم دیگري که در بررسی تطبیقی این آیه بـه چشـم   

بودن آراء مفسـران در بیـان رابطـه اجـل و اجـل مسـمی و       خورد ناقص و بعضا اشتباه  می
  همچنین زمان وقوع هر یک است که در بخش چهارم این مقاله به آن پرداخته شده است. 

  بنابر این، این پژوهش به بررسی تطبیقی آراء مفسران پرداخته و نشان خواهد داد:  
 »اجـل «) چه آرائی براي 2(الانعام،  »ى عندْهأجَلاً و أجَلٌ مسم  ثمُ قضَى«در تفسیر عبارت ـ 1

 باشد؟ کدام دسته از آراء قابل قبول می از سوي مفسران مطرح شده است و »اجل مسمی« و

 کند؟ هاي مطرح در این آیه چه کمکی به تفسیر آن می توجه به ارتباط آیات و واژهـ 2

 جل با اجل مسمی چگونه است؟عوامل موثر در تقدیم و تاخیر اجل کدامند و ارتباط اـ 3

اختلاف نظر محققان و مفسران هم در تفسیر دو اجل و هم در ارتباط میان آنها، که حتـی  
دهـد. ایـن پـژوهش بـا      شود، ضرروت این بررسی را نشان می در تفاسیر معاصر هم دیده می

آیـات و  بررسی دلایل مفسران، آراء قابل پذیرش را انتخاب کرده سپس با کمک ارتباط میان 
واژگان نشان خواهد داد از میان دو اجل کدامیک قابل تغییر و کدام محتوم است. همچنین بـه  

 کنند کند که تغییرات اجل از چه قوانینی در عالم تبعیت می کمک آیات پیامد اعمال بررسی می
  و نهایتا چگونگی تطبیق زمان وقوع این دو اجل بر هم بررسی خواهد شد.
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 آراء مفسرانبندي  دستهـ 2

از میان دویست و پنجاه تفسیر مورد بررسی، حدود یکصد و هفتاد تفسـیر بـه بررسـی    
. 1انـد  سی تفسیر درباره آیه دوم اظهار نظـر کـرده   و سوره انعام پرداخته و از این میان یکصد

بسیاري از مفسران در تفسیر این آیه تنها به ذکر آراء سلف پرداخته و یا آراء دیگر مفسران 
انـد   کنند. از میان مفسرانی که نظر نهایی خود را اعلام کـرده  ا بدون نقد و بررسی تکرار میر

اي بدون ذکر دلیل راي خود را بیان کرده و از آنجا که در بررسی تطبیقی نیازمنـد   باز دسته
شـوند. در ادامـه بـه     بررسی دلایل مفسرین هستیم، آراء بدون استدلال نیز کنار گذاشته می

ر وهله اول دربـاره ایـن آیـه اظهـارنظر نهـایی      آراء مفسرانی خواهیم پرداخت که دبررسی 
  اند. و در وهله دوم براي نظرات خود دلیل ارائه کردهاند داشته
  

ي اول: اجل به معناي مدت زمان تولد تا مرگ انسان (اجـل دنیـا)، اجـل     دسته .2-1
  ت)مسمی به معناي مدت زمان پس از مرگ تا قیامت (اجل قیام

) بـراي  18-7/8(طباطبـایى،   »مدت مقرر«را  اجل بسیاري از مفسرانی که معناي لغوي
اند، آن را به معناي فاصله زمانی بین تولد انسان تـا زمـان مـرگ     انجام کاري در نظر گرفته

ایشان این قول را بـه حسـن، قتـاده و ضـحاك      ؛ و...). اکثر5/33طنطاوى، ( اند تفسیر کرده
طاوي در بیان دلیل براي این تفسیر به معناي لغوي واژه اجل پرداخته که دهند. طن نسبت می

ست و سپس معناي آنرا به انقضاء مدت حیـات   به معناي وقت مشخص براي انقضاء چیزي
  انسان که همان مرگ است، تعمیم داده است.

(طباطبـایى،   »سررسـید مـدت مقـرر   «در همین راستا بسیاري مفسران که معناي لغـوي  
رازى، (فخـر انـد   اند، اجل را بـه مـرگ تفسـیر کـرده     ) را براي اجل در نظر داشته7/8-18

رازي هم به همان بررسی لغوي که طنطاوي ذکر کرده بود استناد کرده و در فخر ).12/480
  . کند ادامه اجل را زمان مقرر مرگ هر انسان معرفی می

                                                                                                                                        
  ) آورده شده است.1تفسیر در پیوست ( 130اسامی  .1
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  53///   با تکیه بر ارتباط آیات »ا و أجَلٌ مسمى عنْدهأجَلً  ثُم قضَى« تطبیق آراء مفسران در تفسیر

اند. شاید به قرینـه   نکردههیچ یک از مفسران در توضیح این راي به دلیل دیگري اشاره 
ابتداي آیه که بحث خلقت انسان از طین آورده شده است، اکثر مفسران بحث بر سر ابتـدا و  
انتهاي خلقت انسان را بدیهی دانسته بدون ارائه دلیل اجل را به قرینه خلقت، پایان زنـدگی  

  دانند. انسان یا همان مرگ می
قدمین به این راي اشاره دارند که همـان مـدت   درباره اجل مسمی، اکثر مفسران از قول مت

؛ طنطـاوى،  2/443زمان پس از مرگ تا زمان قیامـت اسـت یعنـی حیـات بـرزخ (ثعـالبى،       
انـد   ). برخی هم آن را زمان قیامت یا اجل بعث یا اجل الساعه و یا اجل آخرت خوانده5/33

ه در توضـیح همـین بحـث    شود. تنهـا اینک ـ  که البته باز دلیل روشنی براي این تفسیر ذکر نمی
؛ قرائتـى،  3/36؛ خسـروانى،  3/320غازى،  ؛ آل2/98مجمع و برخی دیگر از تفاسیر (خازن، 

گوید خداوند از وقت تولد تـا   ) به قولی از ابن عباس اشاره دارند که می167؛ دخیل، 2/409
کـه   مرگ انسان، اجلى تعیین کرده و اجل معینى از وقت مرگ تا قیامت، پیش خداوند اسـت 

احدى به آن علم ندارد. هرگاه انسان صالح باشد، خداوند بر دوران زنـدگى او درایـن جهـان    
کند و اگر ناصالح باشد، از عمـر او   افزاید و از مدت دوران پس از مرگ تا قیامت او کم مى مى

ا و م ـ«فرمایـد:   کند کـه مـى   افزاید. سپس به این آیه استناد می کند و بر دوران بعدى مى کم مى
  ).11(فاطر،  »یعمرُ منْ معمرٍ و لا ینقْصَ منْ عمرهِ إلَِّا فی کتابٍ

بررسی لغوي واژه اجل به معناي مدت مقرر یا سر رسید مقـرر کـه منجـر بـه      بررسی:
شود دلیل قابل قبولی اسـت،  تفسیر اجل در این آیه به مرگ یا مدت زمان تولد تا مرگ می

انـد   ی از آیه یازدهم سوره فاطر که از قول ابن عباس به آن استناد کردهاما معناي اجل مسم
پس در بررسی آراء دسته اول تـا   شود. و با آن شرحی که گذشت، از این آیه استخراج نمی

توان این راي را پذیرفت که اجل و اجل مسمی مربوط به انقضاي حیات انسـان   به آنجا می
  یا همان مرگ است و نه بیشتر. 

چنین با توجه به اینکه از طرف هیچ یک از مفسران دلیل دیگري براي این راي ارائه هم
توان به قرینه صدر آیه که بحث از شروع حیات انسـان اسـت، اجـل و     نشده است، تنها می
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اجل مسمی را درباره پایان حیات انسان دانست. اما اینکه اجل مسمی مربـوط بـه حیـات    
  جود ندارد.برزخی باشد، دلیلی براي آن و

 
  ي دوم: اجل به معناي خواب درمقابل اجل مسمی به معناي مرگ دسته .2-2

) معنـاي  3/36؛ خسـروانى،  7/297؛ رضا، 423-4/424(طبرسى، بسیاري از مفسران 
اجل و اجل مسمی را خواب و مرگ دانسته و در تفسیر اجل مسمی آن را به معناي خروج 

، در مقابل خروج موقـت روح از بـدن در هنگـام    روح از بدن براي همیشه در هنگام مرگ
  .اند خواب دانسته

سوره زمر منشاء گرفته است که تنهـا طبرسـی، رشـید     42این برداشت تفسیري از آیه 
اللَّه یتوَفَّى الْأَنفسُ حـینَ موتهـا   «اند:  رضا و خسروانی در تفسیر خود به این آیه اشاره کرده

ف تتَم ی لَمالَّتى  وـمسلٍ مَلُ الْأخُرْىَ إِلَى أجْرسیو توا الْمهلَیی قَضَى عالَّت کسما فَیهنَامی م
  ).42(الزمر،  »إِنَّ فی ذَلک لَآیات لّقوَمٍ یتَفَکَّروُنَ

) در توضیح شباهت یـا رابطـه خـواب و مـرگ بـه      3/36(جرجانى،  همچنین جرجانی
فاسـیر بـه توضـیحی    اشاره کرده و در هیچ یک از ت »ر مرگ استخواب براد« حدیث نبوي
  خوریم. نمیفراتر از این بر

تـوان معنـاي اجـل     سوره زمر باید گفت از این آیه می 42درباره استناد به آیه  بررسی:
مسمی، به عنوان آخرین مهلت حیات انسان را استخراج کرد. اما اینکه اجـل در مقابـل آن   

شـود. همچنـین دلیـل جرجـانی کـه       باشد، از این آیه استخراج نمیدر معناي خواب آمده 
را بیان کرده کمکی به روشن شـدن معنـاي اجـل و حتـی      »النَّوم أخوُ الموت«حدیث نبوي 

  کند. اجل مسمی نمی
زمر در اینجا باید گفت آیه بیانگر این معناست که شخصـی   42در خصوص کاربرد آیه 
ماند. آنان که مرگشان مقـرر شـده    شود و یا در همان حال می که به خواب رفته یا بیدار می

شوند. بقیه تا زمان اجل  مانند و با نگه داشته شدن مشمول مرگ می باشد در همان حال می
شوند، به این معنا که اجل مسمی زمان مرگ است. پـس آیـه نشـان     مسمی باز فرستاده می
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افتد یعنی فرد هرطور هم که عمل کند  دهد اجل مسمی همان است که در پایان اتفاق می می
  نهایتاً تا اجل مسمی زنده است.

  
ي سوم: اجل در معناي اجل محتوم، مقضی، قطعی یا طبیعی، اجل مسـمی   دسته .2-3

  در معناي اجل غیر محتوم، اخترامی، معلق، مشروط یا موقوف
مرگ انسان  در توضیح معناي اجل بسیاري از مفسران آن را زمانی محتوم و ثابت براي

؛ و ...) 2/235؛ شـبر،  2/107؛ فیض کاشانى، 2/5؛ جزایرى، 1/194(قمی، اند  تفسیر کرده
و با اسامی و عبارات متعددي از جمله اجل مقضی، اجل طبیعی، اجل محتوم، و اجلـی کـه   

  .اند زمان آن ثابت و معلوم است و تقدیم و تاخیر ندارد، نامیده
فرمایـد:   یه به روایتی از امام صادق(ع) اشاره دارد که میبن ابراهیم در تفسیر این آ علی

»ه َتم ح و ه ي قضَاَه اللَّ ذ توُم الَّ ح ْالم وه یْقض ْلُ الم ج ـا   -الْأَ م م د قَ ی اءد ب یه الْ ي ف ذ سمى هو الَّ ْالم و
یـه تَ  ف سی توُم لَ ح ْالم و ،شاَء ا یرُ م خِّ شاَء و یؤَ یرٌ.   ی خ ـأْ ـا تَ ـدیم و لَ ) اغلـب  1/194(قمـی،   1»قْ

  اند.   مفسران هم در ارائه دلیل براي محتوم بودن اجل تنها به همین روایت استناد کرده
علامه در نقد این روایت آورده است که مسلماً یکی از رجالی که در طریق این روایـت  

معناي یکـی را بـه دیگـري داده    قرار داشته، اجل مسمی و غیر مسمی را غلط معنا کرده و 
است. همچنین معتقد است، از آنجا که این روایت متعرض تفسیر آیه نیست پـذیرفتن آن در  

  .)18-7/8(طباطبایى،  زند جاى خود ضررى به ما نمى
در خصوص اجل مسمی هم همین تفاسیر با استناد به روایتی که گذشت، اجـل مسـمی را   

؛ فـیض کاشـانى،   1/194(قمـی،   نهایی مثل اجـل اخترامیـه  غیر حتمی دانسته و بعضا با عنوا
؛ و ...) آن را 5/6؛ طیـب،  3/219عبـدالعظیمى،    ؛ شـاه 2/235؛ شبر، 2/5؛ جزایرى، 2/107

  کند. کنند که مطابق اسباب خارجی تغییر می اجل غیرمحتومی در برابر اجل طبیعی عنوان می
بواسطه تفسیر قمـی بـه روایتـی از    این دسته آراء مفسرانی است که مستقیما یا  بررسی:

                                                                                                                                        
است که خداوند مقرر فرموده و اجل مسمی اجلی اسـت کـه ممکـن اسـت بـداء در آن      اجل مقضی آن اجل حتمی . 1

  دارد و محتوم نیست. حاصل شود و خداوند اگر بخواهد آن را مقدم و موخر می
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اند. علاوه بر دلیل ذکر شده از طرف علامـه در رد ایـن راي، در    امام صادق(ع) استناد کرده
براي اجل مسمی بکار رفتـه   »عنده«عرضه این روایت به قرآن با توجه به آنکه در آیه واژه 

سـت قابـل تقـدیم و    توان این قول را پذیرفت که آنچـه نـزد خدا   است و نه براي اجل، نمی
تاخیر باشد و دیگري که این تاکید را ندارد محتوم خوانده شود. آیه دیگري که ثابت بـودن  

توان به آن استناد کرد آیه چهارم از سوره  دهد و در رد این راي می اجل مسمی را نشان می
ى أجَلٍ مسمى إِنَّ أجَـلَ اللَّـه إِذاَ   یغْفرْ لَکُم منّ ذُنوُبِکُم ویؤخَرّْکُم إِلَ«فرماید:  نوح است که می

دهد. هر  ) و ثابت بودن زمان اجل مسمی را نشان می4(نوح،  »جاء لَا یؤخََّرُ لوَ کنُتُم تَعلَمونَ
چند که آیه مربوط به عذاب قوم نوح است و در وصف مرگ نیامده، اما اینکه اجل مسمی، 

نیست در آیه کاملا روشن است. این آیه روایتی را که اجلی خوانده شده که در آن تاخیري 
کند، یعنی اجـل مسـمی را آخـرین     کنند به راحتی نقض می دسته سوم آراء به آن استناد می

  تواند پس از آن باشد. داند، پس اجل نمی مهلت ممکن می
  
محتوم که قابل تقـدیم و تـاخیر   در معناي اجل معلق و غیر ي چهارم: اجل دسته. 2-4
  قابل تقدیم و تاخیر است.ر معناي اجل محتوم که ثابت و غیرت. اجل مسمی داس

اند غیر محتوم بودن زمان مرگ در تفسـیر   از جمله آرائی که مفسران به آن اشاره داشته
؛ 9/331؛ صادقى تهرانـى،  7/297؛ رضا، 1/354؛ عیاشى، 1/734است (اشکورى،  »اجل«

برخی این اجل را اجل معلق دانسته و  .)3/165؛ دهقان، 3/326؛ جعفرى، 2/244زبیدى، 
برخی با عباراتی نظیر اجل غیر طبیعی و اجل مشروط، ثابت نبـودن ایـن اجـل و قابلیـت     

  دهند. تقدیم و تاخیر را در آن نشان می
؛ قمى مشهدى، 354/ 1طباطبایی، زبیدي و برخی دیگر از مفسران (عیاشى،  دلیل اول:

در توضیح متغییر بودن این اجل از قول امـام  ) 5/6یب، ؛ ط2/244؛ زبیدى، 291-292/ 4
اند که اجل اول اجلی است که خداوند، ملائکه، فرستادگان و انبیاء را برآن  صادق(ع) آورده

ـلُ  «آگاهی داده است و اجل دوم (مسمی) را از دسترس خلایـق پنهـان داشـته اسـت:      ج الْأَ
ذهَ إِلىَ ا -الْأوَلُ ب ه ئِکَةِ لْمَلاَهو ما نَ رهَ اللَّ تَ ي س ذ ده هو الَّ نْ ى عمس ْلُ الم ج بِیاء، و الْأَ لِ و الْأنَْ س و الرُّ
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قِ نِ الْخلَاَئ1/354(عیاشى،  » ع(  
گوید اجـل نـامعین یـا معلـق      ) در توضیح اجل می3/326جعفري (جعفرى،  دلیل دوم:

شود. سپس به این  ري در آن داده میهمان لوح محو و اثبات است که احتمال هر گونه تغیی
 »لکُلِّ أجَلٍ کتاب * یمحوا اللَّه ما یشاء و یثْبِـت و عنْـده أُم الْکتـابِ   «آیه استناد کرده است 

) که بخش اول را مربوط به اجل غیر مسمی و لوح محو و اثبات دانسـته و  39-38(الرعد، 
  داند. می بخش دوم آیه را مربوط به اجل مسمی

؛ اشـکورى،  1/354(عیاشـى،   عیاشی، اشکوري و برخی دیگـر از مفسـران  دلیل سوم: 
) در اثبات غیر 3/165؛ دهقان، 18-7/8؛ طباطبایى، 292-4/291؛ قمى مشهدى، 1/734

اند کـه   حتمی بودن اجل و حتمی بودن اجل مسمی، به روایتی از امام صادق(ع) استناد کرده
لُ «فرماید:  می ج قوُفالْأَ وى ممس رُ م ی ي غَ ذ ـاء]  -الَّ ه ما شَ نْ رُ م خَّ ه ما شاَء [و یؤَ نْ م م د قَ ـا   ی م و أَ

ریِد ا یمزلُِ م نْ ي ی ذ هو الَّ سمى فَ ْلُ الم ج ها منْ قاَبِلٍ -الْأَ ْثلرِ إِلىَ م د قَ یلَۀِ الْ کوُنَ منْ لَ أنَْ ی-  قاَلَ: و
لک قوَلُ ه  ذَ م«اللَّ ه جلُ ذا جاء أَ روُنَ  -فَإِ خ تَأْ س ونَ ساعَةًلا یم د قْ تَ س لا ی و«.  

علامه در اثبات مجهول بودن اجل به این موضوع توجه دارد کـه خداونـد    دلیل چهارم:
اجل را در آیه نکره آورده است تا نشان از ابهام باشد. یعنی این اجل براي بشـر مجهـول و   

  ).18-7/8اطبایی نامعلوم است (طب
بارتهایی چون اجل حتمی، اجل ثابـت و اجـل بـدون تغییـر، عبارتهـایی      دلیل پنجم: ع
؛ 12/480رازى، انـد (فخـر   به کـار بـرده   ن این دسته در تفسیر اجل مسمیهستند که مفسرا

؛ حـائرى طهرانـى،   7/297؛ رضـا،  6/13عاشـور،   ؛ ابن2/153؛ بیضاوى، 1/354عیاشى، 
؛ جعفـرى،  3/177؛ قرشـى بنـابى،   9/331؛ صادقى تهرانـى،  18-7/8؛ طباطبایى، 4/133
  ).  3/165؛ دهقان، 3/326

؛ 2/153؛ بیضـاوى،  1/354عیاشی، بیضـاوي و برخـی دیگـر از مفسـران، (عیاشـى،      
) 2/244؛ زبیـدى،  3/36؛ خسـروانى،  4/312؛ قاسـمى،  3/158؛ مغنیه، 6/13عاشور،  ابن

که علـم آن تنهـا نـزد خداسـت و ملائکـه و       کنند اجل مسمی را به عنوان اجلی معرفی می
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ده«پیامبران اطلاعی از آن ندارند. این مفسران اغلب به واژه  نْ توجه داشته و بـا دقـت در    »ع
محل قرار گرفتن این واژه در آیه که بلافاصله پس از اجل مسمی آورده شده است، علم آن 

  دانند. را تنها در نزد خدا می
؛ 12/480رازى، ونــدي و برخــی دیگــر از مفســران (فخــرا، نهفخــررازي، شــیخ زاده

) باز با استناد بـه  3/326؛ جعفرى، 18-7/8؛ طباطبایى، 2/462؛ نهاوندى، 4/8زاده،  شیخ
ده«واژه  نْ ده در لوح و اینکه آنچه در نزد خداست ثابت است، اجل مسمی را اجل ثبت ش »ع

  قابل تغییر است.دانند که غیر محفوظ می
جل مسمی در برخی آراء به این نکته تاکید شده که اجل ثابتی اسـت کـه در   در توصیف ا

شود. این راي هم از روایتی از امام صادق(ع) برداشت شـده کـه پیشـتر     شب قدر مشخص می
  ).3/165؛ دهقان، 3/326؛ جعفرى، 2/244؛ زبیدى، 9/331ذکر آن گذشت (صادقى تهرانى، 

م بودن اجل مسمی و متغییر بودن اجل به پنج مفسران این دسته در اثبات محتو بررسی:
کنند: دلیل اول قابل قبول بوده و دلیل دوم نیز قابل قبـول اسـت، هـر چنـد      دلیل استناد می

کننـد. توضـیح آنکـه     مفسران این آیه را شرح و تفصیل نکرده و صرفا به ذکر آن اکتفاء می
دهـد کـه ام    مـی  رده شده نشـان وقتی در این آیه لوح محو و اثبات در مقابل ام الکتاب آو

قابل تغییر است. معناي آیه آن است که براي هر سرآمدي کتابیست یا به الکتاب ثابت و غیر
عبارت دیگر هر سرآمدي مکتوب است. سـپس دو نـوع سـرآمد متغیـر و ثابـت را نشـان       

کند معناي این دو اجل در مقابل هم بوده و یکـی ثابـت و دیگـري     دهد که مشخص می می
آورد ابتدا در لوح محو و اثبـات   ییر است. سپس در توضیح اینکه کجا مکتوب است میمتغ

»بِت شاَء ویثْ ا یم ه حو اللَّ مـابِ  «و سپس  »ی تَ ک م الْ نـده أُ عالکتـاب کـه نـزد خداسـت.      در ام »و
 همانطور که از امکان محو و اثبات در لوح اول نتیجه گرفته شد لوح دوم که نـزد خداسـت  

توان از متغیر بودن اجل که در ابتدا آورده شده، ثابت بودن اجل مسـمی کـه    ثابت است. می
ي در  دوم آورده شده است را نتیجه گرفت. یا حتی برعکس از اینکه اجل مسمی به واسطه

نده« نزد خدا بودن توان متغییر بودن اجل را نتیجه گرفت. ثابت است می »ع  
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مسمی را قابل تقدیم و تـاخیر دانسـته، امـا    که صراحتا اجل غیر امام صادق(ع) سوم روایتی از
 »و لا یسـتقَدْمونَ عةًَ لا یستأَخْروُنَ سا«درباره ثابت بودن اجل مسمی به نزول آن در شب قدر و آیه 

ولَـو  «کنند که هیچ مفسري آن را مخدوش ندانسته است. در توضیح این آیـه   ) اشاره می61(النحل، 
ؤاَخن یا مهَلیع َا ترَكهمِ مْبظِلُم النَّاس لَـا    داَبَّةٍذُ اللَّه ـمُلهَأج اءى فإَذِاَ جمسلٍ مَإلِىَ أج مُرّهَؤخن یَلکو

دهد عذاب تا زمان اجـل   ) توجه به صدر آیه نشان می61(النحل،  »ولاَ یستقَدْمونَ ساَعةًَیستأَخْروُنَ 
کـه بـاز تاکیـدي    ند به تاخیر افتد اما زمان اجل مسمی تقدیم و تاخیر نخواهد داشت. توا مسمی می

  قابل تقدیم و تاخیر بودن اجل مسمی.است بر ثابت و غیر
دلیل چهارم اشاره علامه به نکره بودن اجل براي نشـان دادن مجهـول بـودن زمـان آن     

دهـد   می است که نشان مـی پس از اجل مس »عنده«است و دلیل آخر این گروه کاربرد واژه 
پـذیرد. مجمـوع    علم به اجل مسمی تنها در نزد خداست و آنچه در نزد خداست تغییر نمـی 

 دهد راي دسته چهارم به حقیقت نزدیکتر است. این دلایل نشان می

اما آنچه در این دسته راي از نگاه مفسران مغفول مانده است توجه به علم خداونـد بـه   
اجل در لوح محـو و اثبـات آورده شـده و اجـل مسـمی در لـوح        هر دو اجل است. اینکه

شود به این معنا نیست که زمان اتفاق افتادن اجل و اجل مسـمی متفـاوت    محفوظ ثبت می
باشد. این نکته که در ادامه با بررسی عوامل موثر در تقدیم و تاخیر اجل توضیح داده شـده  

  راء مفسران دسته چهارم باشد.تواند اصلاح کننده و یا تکمیل کننده آ است، می
  

 ي آراء مفسران ي دوم در ادامه تفسیر آیهـ 3
  »اجل مسمی«و» اجل«هاي   معناي واژه .3-1

). 65اجل در مفردات به عنوان مدت معین براي چیزي معنا شده است (راغب اصفهانى، 
دنـا   - گوینداند، و اگر ب همچنین راغب معتقد است زمان حیات هر انسانی را هم أجل گفته

به این معنی است که مرگش سر رسیده و نزدیک شده است که در حقیقـت اصـلش    -أجله
دریافت کرده اسـت. در توضـیح ایـن     دریافت أجل است یعنی مدت زندگانی را گذرانده و
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 ـ 128(الانعام،  »بلَغنْا أجَلنََا الَّذي أجَلتْ لنَا«راي به آیه  ه حـد  ) اشاره کرده و معنـاي آن را ب
  مرگ رسیدن و نیز به حد پیري رسیدن دانسته که در واقع هر دو معنی یکی است. 

) در توضیح اجل مسمی به آیه دوم سوره انعام اشـاره  1/227مجمع البحرین (طریحى، 
یعنـی زمـان آن را    » أي معلوم بالأیام و الأشهر لا بالحصاد و قدوم الحاج«گوید:  کرده و می

  .نددا معلوم و معین می
قرشی بنابی در قاموس قرآن، مسمى را ابتدا به معناي نام گذارى شـده آورده و اضـافه   

دهد. یعنی نام گذارى هم خود تعیین بخصوصى است (قرشى  ند که معناى تعیین نیز میک می
  ).3/328بنابى، 

لًـا و  أجَ  ثُـم قضَـى  «همچنین قرشی در تفسیر این دو واژه در آیه دوم انعام آورده است که 
هْندى عمسلٌ مَت تعیین شده نزد اوست«) یعنی 2(الانعام،  »أجسپس مدتى مقرر داشت و مد«.  

کنـد.   ي محـدود مـی   ا بررسی لغوي معناي اجل و اجل مسمی، معناي این دو را تا اندازه
 درباره معناي لغوي اجل، با توجه به آنچه در بررسی مفردات این واژه در کتب لغـت آورده 

سان از طین اسـت بـا   شده است و با در نظر داشتن ارتباط بخش اول آیه که همان خلقت ان
مدت معین براي «توان معناي اجل در این آیه را  نظر این پژوهش است، میبخش دوم که مد

  یا زمان مرگ انسان دانست. »حیات انسان
معناي معـین و مشـخص   کند، مسمی نیز به  درباره لغت مسمی، همانطور که قرشی اشاره می

در مقابل اجـل   »اجلی ثابت و معین«توان نتیجه گرفت اجل مسمی به لحاظ لغوي  است. پس می
مدت مقرر یا سـر رسـید   «یا به قول علامه  »مدت زمان معین یا سر رسید زمان چیزي«به معناي 
کمـک  است. یعنی بررسی لغوي این دو واژه تا حـدودي بـه    )18- 7/8(طباطبایى،  »مدت مقرر

  کاهد. اند می مفسر آمده و از گستره معنایی که مفسران مختلف براي این دو واژه در نظر گرفته
  

  ها در آیه توجه به ارتباط و ترتیب واژه .3-2
توان با شروع  هاي قرآن را می هرچند پیشینه بررسی ارتباط میان آیات هر یک از سوره
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تین بار دربـاره مناسـبت و ارتبـاط میـان     تفسیر قرآن دانست اما اولین کسی که  براي نخس
).  موضوع بررسی ارتبـاط میـان   242آیات بحث می کند ابوبکر نیشابوري است (سیوطی، 

 15ده و هـر چـه بـه قـرن     آیات از موضوعاتی است که در تفاسیر اولیه چندان مد نظر نبو
ملـه کسـانی کـه    اند. از ج شویم تفاسیر بیشتري این موضوع را مدنظر قرار داده نزدیکتر می

انـد   تلاشی براي نشان دادن اهمیت سیاق و وجود ارتباط میـان آیـات یـک سـوره داشـته     
، عبـدالهادي     الاساس فـی التفسـیر  ، سعید حوي در فی ظلال القرآنتوان سید قطب در  می
العلی و عبـد  چهـره زیبـاي قـرآن   ، عبـاس همـامی در   پژوهشی در نظم قرآنزاده در  فقهی

همچنین در سالهاي اخیر نمونه هـایی از   .) را نام برد1375(بازرگان،   رآننظم ق بازرگان در
ها و نشان دادن ارتباط میـان آیـات یـک     تلاشهاي محققان خارجی در بررسی ساختار سوره

)، Abdel Haleem, pp.148–157( خورد ازجمله: بررسی ساختار سوره فجر سوره به چشم می
)، Johns, pp.70-90)، بررسی ساختار سوره مومنـون ( Cuypers, pp.1–24بررسی نظم قران (

)، Sadeghi, pp.210–299(شناسی قرآن  )، سبکRobinson, pp. 1–19بررسی ساختار سوره مائده (
)، بررسـی سـاختار سـوره بقـره     Salwa, P.160بررسی ساختار و ارتباطات متنی در قرآن (

)Smith, pp. 121–136.(  
در این آیه بیشترین کمک را به رفع ابهام در تفسیر اجل و توجه به ارتباط میان واژگان 

توان به قرینه ابتداي آیه کـه دربـاره    ، می»اجل«اجل مسمی کرده است. در تشخیص معناي 
را بـه پایـان    »رسید مـدت مقـرر  مدت مقرر یا سر«خلقت و آغاز حیات انسان بحث شده، 

ي واژگـان و ارتبـاط آنهـا معنـاي     زمان حیات انسان نسبت داد. پس تا اینجا به کمک معنا
  اجل همان مرگ یا پایان زمان حیات انسان تفسیر می شود.

بحث دیگر در این آیه تفاوت اجل با اجل مسمی است و اینکه کدامیک معـین و کـدام   
قابل تقدیم و تاخیر است. در توضیح این موضوع علاوه بر دلایلی که به لحاظ لغوي آورده 

 »عنـده «ر گرفتن دو واژه اجل و اجل مسمی، همچنین توجه به واژه شد، توجه به ترتیب قرا
  کند. تر می که براي اجل مسمی به کار رفته است، معناي این آیه را روشن
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توانند هم معنا باشند و  اند قطعا نمی توضیح آنکه اولا وقتی این دو واژه در کنار هم آمده
توجه بـه تکـرار هـر دو در آیـه دوم     این راي مفسران که اجل و اجل مسمی یکی است، با 

شود. ثانیاً اینکه ابتدا اجل آورده شده و سـپس اجـل مسـمی، نشـان      سوره انعام، باطل می
توان ابتدا اجلی قطعی و سپس اجلی موقت را براي انسان داشته باشـیم و ایـن    دهد نمی می

  وم باشد. که اجل مسمی اجلی قطعی در مقابل اجل غیر محت دهد احتمال را افزایش می
در این آیه و قرار گرفتن آن بلافاصله پس از واژه اجـل   »عنده«موضوع مهم دیگر واژه 

مسمی است. اینکه اجل مسمی زمان مقرري است در نزد خدا، و با توجه به علـم خداونـد   
چهـارم، اجـل مسـمی را     توان مطابق آراء مفسـرانِ دسـته   که محیط به همه علوم است، می

تقدیم و تاخیر دانست. این موضوع که از طرف برخی مفسران هم بـه آن  قابل محتوم و غیر
اشاره شده است از نکات مهمی است که در بررسی ارتباط میان واژگـان در ایـن آیـه، بـه     

  کند. روشن شدن معناي اجل مسمی در مقابل اجل کمک می
اند مجهـول آورده شـدن    نکته آخري که برخی مفسران از جمله علامه هم به آن اشاره داشته

  واژه اجل در این آیه است که نکره آوردن آن نشان از ابهام ومجهول بودن آن براي بشر است.
پس از جمله نکاتی که در بررسی ارتباط میان واژگان ایـن آیـه بایـد در نظـر داشـت:      

دهد اجل در این آیه به معناي مرگ اسـت، قـرار    یه است که نشان میارتباط صدر و ذیل آ
کنـد،   گرفتن اجل و اجل مسمی در یک آیه کنار هم که هم معنی بودن آنهـا را منتفـی مـی   

بـا اجـل    »عنـده «ترتیب قرار گرفتن دو واژه اجل و اجل مسمی در این آیـه، ارتبـاط واژه   
  .مسمی و در آخر مجهول آورده شدن اجل اول است

پردازنـد، در   مجموع این دلایل که به بررسی ارتباط میان واژگـان درون ایـن آیـه مـی    
توان تفاوت و ارتبـاط میـان اجـل و     حقیقت مهمترین دلایلی هستند که با استناد به آنها می

  اجل مسمی را نشان داده و تا حدودي به اختلاف مفسران در این آیه خاتمه داد.
 

  با توجه به پیامد عمل در قوانین تکوینی رابطه اجل و اجل مسمی  -4
حال که ثابت شد اجل اول اجلی قابل تقدیم و تاخیر و اجل مسمی اجلی ثابت و معین 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1245-fa.html


  63///   با تکیه بر ارتباط آیات »ا و أجَلٌ مسمى عنْدهأجَلً  ثُم قضَى« تطبیق آراء مفسران در تفسیر

است، لازم است بررسی شود چه عواملی موجب تقـدیم وتـاخیر اجـل اول بـوده و نهایتـاً      
  ارتباط اجل اول با اجل مسمی چگونه است.  

  
  وینی به عنوان علت تقدیم و تاخیر اجل پیامد عمل در قوانین تک .4-1

همانطور که در آراء هم نشان داده شد مفسران دسته چهارم متغییر بودن اجـل و ثابـت   
اند اما این که تغییرات اجل تابع چه چیزیست کمتـر بـه آن    بودن اجل مسمی را مطرح کرده

  شود. اشاره می
از بیان قابلیت تقدیم و تـاخیر  قمی مشهدي، آلوسی، دهقان و برخی دیگر از مفسران پس 

اند و با در نظر داشتن روایات اسـلامی،   اي داشته در اجل، به عوامل موثر در این امر هم اشاره
داننـد   صدقه، دعا و صله رحم را موجب ازدیاد عمر دانسته و ظلم را باعث کوتاهی عمـر مـی  

  ).292- 4/291 ؛ قمى مشهدى،4/83؛ آلوسى، 6/26؛ رضایى اصفهانى، 3/165(دهقان، 
خوریم نظر حسـینی همـدانی    ترین توضیحی که در میان آراء مفسران به آن بر می کامل

چون هر فردى از بشر جزئى از نظام جهان و زندگى او وابسته به مجموع نظام جهان  است:
است ناگزیر محکوم تدبیرى است که پروردگار درباره او از طریق حوادث به ضمیمه افعـال  

تیارى و غیراختیارى او براى هر فردى مقرر فرموده و آنچـه در نظـام جهـان    و حرکات اخ
شمارى است که بتدریج هر یـک   شود عبارت از وجود علل و اسباب و حوادث بی واقع می

اى از مشیت پروردگار و تقدیر او اسـت.   آید و مسطوره در موقع خود خواه ناخواه پدید می
یابد که زندگى او را تهدید نموده و او را  اى پایان مى هدرپى به حادث و نتیجه این حوادث پى
شود و چه بسا بر حسـب   نماید و به آن مرگ حتمى و تصادفى گفته می محکوم به مرگ می

شـمار کـه ظهـور     استعداد جسمانى زیاده بر آن اقتضاء زندگى داشته ولى در اثر حوادث بی
شود  ست به مرگ آن شخص منتهى میمشیت پروردگار و بسیارى از آنها خارج از اختیار ا

  ).5/222(حسینى همدانى، 
ز این راي که تا حدودي به علل تغییر اجل پرداختـه اسـت، از میـان یکصدوسـی     اغیر 
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تفسیري که در این پژوهش بررسی شد، هیچ مفسري به بررسی تفصیلی ایـن علـل نپرداختـه و    
  اند. ) به آن دلایل اشاره داشتهاي در حد همان چند عامل (صدقه، دعا و صله رحم تنها عده

در تکمیل این بحث باید به قوانین تکوینی موجود در قرآن اشاره داشت. توضیح آنکـه  
شوند. قوانین  قوانین موجود در عالم به دو دسته قوانین تشریعی و قوانین تکوینی تقسیم می

کفـاره و   شود که از طرف شـرع اعمـال شـده اسـت از جملـه      تشریعی به قوانینی گفته می
زات اسلامی و قوانین تکوینی آن دسته از قوانین جاري در عـالم اسـت کـه مـا تحـت      مجا

  سیطره آنها بوده و راهی براي غلبه بر آنها نداریم.
این قوانین از بسیاري از آیات قرآن قابل استخراج است. براي مثال آیه دوم سوره بقره 

»لْمل دىه فیه بیلا ر تابالْک ک2(البقره،  »تَّقینذل     به این قـانون اشـاره دارد کـه هـدایت (
ده شده در این کتاب تنها براي تقوا پیشگان کارسـاز اسـت. یـا آیـه نهـم سـوره بقـره        رآو
) حـال  9(البقـره،   »یخادعونَ اللَّه و الَّذینَ آمنوُا و ما یخْدعونَ إِلاَّ أَنْفُسـهم و مـا یشْـعروُنَ   «

کند که خدعه دارند یعنی کاري را بـراي خودشـان و نفسشـان انجـام      تشریح می منافقان را
دهند تا مردم را فریب دهند و قانون تکوینی درباره ایشان آن است کـه ایـن خدعـه بـه      می

  گردد. خودشان برمی
چند تمامی قوانین تکوینی ذکر شده در قرآن پیامدي دارد که برآیند ایـن پیامـدها تعیـین    هر

شـود کـه اجـل را بـه      ن اجل است، اما در برخی از آیات مستقیماً به قوانینی اشاره میکننده زما
قاَلتَ رسلهُم أفَی اللَّه شَـک فَـاطرِ السـماوات والْـأرَضِ یـدعوکمُ      «اندازد از جمله آیه  تاخیر می

لٍ مَإلِىَ أج ُرّکَمَؤخیو ُنّ ذنُوُبکِمرَ لکَمُ مْغفیوناَ   لـدَونَ أنَ تصثّلْنُاَ ترُیِـدشرٌَ مإلَِّا ب ُى قاَلوُا إنِْ أنَتممس
کنـد کـه    ) که این قانون تکوینی را ذکر می10(ابراهیم،  »عما کاَنَ یعبد آباؤنُاَ فأَتْوُناَ بسِلطْاَنٍ مبیِنٍ

  د.شود تا زمانی که بر اجل مسمی منطبق شو توبه موجب تاخیر اجل می
قَالَ یا قوَمِ إِنّی لَکُم نَذیرٌ مبِینٌ * أَنِ اعبدوا اللَّه واتَّقوُه وأطَیعونِ * یغْفرْ لَکُـم  «یا آیات 

نـوح،  ( »نَمنّ ذُنوُبِکُم ویؤخَرّْکُم إِلَى أجَلٍ مسمى إِنَّ أجَلَ اللَّه إِذاَ جاء لَا یؤخََّرُ لوَ کنُتُم تَعلَمو
  اندازد. دهد عبادت، تقوا و اطاعت اجل را به تاخیر می ) که نشان می2-4
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رود کـه   فرد مطابق با هر یک از این قوانین که حرکت کند در واقع به سمتی پـیش مـی  
اجلی را تعیین کند و دائما این اجل بـا اعمـال جدیـد کـه مطـابق قـوانین جدیـد اسـت و         

ند. به همین دلیل ناشناس بوده و در آیه به صورت نکره ک پیامدهایی متفاوت دارد، تغییر می
شود و ایـن   هاي آنها اعمال شد، اجل ثابت می ذکر شده است. در پایان وقتی اعمال و پیامد

  گردد. با اجل مسمی که در علم خداوند بوده است منطبق می که زمان اجلهمانجاست 
ل عمر به معناي انجام کار نیـک  باید به این نکته هم توجه داشت که همیشه افزایش طو

ي  و در نتیجه افزایش عمر فرد نیست و گاهی این قانون رابطه عکس دارد، براي مثـال آیـه  
دادوا إِثْ   « مـا ولهَـم   ولَا یحسبنَّ الَّذینَ کَفرَوُا أَنَّما نُملی لهَم خَیرٌ لّأَنفُسهِم إِنَّما نُملـی لهَـم لیـزْ

 ذاَبهِینٌعدهد کـه افـزایش عمـر کفـار      ) خبر از یک قانون تکوینی می178عمران،  (آل »م
  براي افزایش فرصت گناه و در نتیجه سخت تر شدن عذاب ایشان است.

  
  از نگاه مفسران  مغفولاي  رابطه اجل و اجل مسمی و نکته .4-2

که نهایتاً اتفاق  گوید اجل مسمی یا اجلی که در نزد خدا و در علم خداست حالتی را می
آید، یعنی اجل اول، تابع تغییراتی خواهد بود بـر   خواهد افتاد. آنچه پیش از اجل مسمی می

  که خداوند قرار داده است.  طبق قوانین تکوینی
مفسران دسته چهارم در توضیح ارتباط اجل با اجل مسـمی، اجـل را زمـانی متغییـر و     

د و معتقدند آنچه وقوع آن حتمـی اسـت همـان    ان اجل مسمی را زمانی ثابت در نظر گرفته
چه بسا این دو اجـل  اجل مسمی است که ممکن است با عمر طبیعی موافق باشد یا نباشد. 

در موردى در یک زمان توافق کنند و چه بسا نکنند و البته در صـورت تخـالف آن، اجـل    
  ).  18-7/8(طباطبایى،  پذیرد نه غیرمسمى مسمى تحقق مى
ح این رابطه آورده است: بسیارى از موجودات از نظر ساختمان طبیعى و نمونه در توضی

ذاتى استعداد و قابلیت بقاء براى مدتى طولانى دارند، ولى در اثناء این مدت ممکـن اسـت   
موانعى ایجاد شود که آنها را از رسیدن به حداکثر عمر طبیعى بـاز دارد، مـثلا یـک چـراغ     
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ممکن است مثلا بیسـت سـاعت اسـتعداد روشـنایى داشـته       سوز با توجه به مخزن نفت آن، نفت
شود کـه عمـر آن    باشد، اما وزش یک باد شدید و ریزش باران و یا عدم مراقبت از آن سبب مى

در اینجا اگر چراغ با هیچ مانعى برخورد نکند و تا آخـرین قطـره نفـت آن بسـوزد      .کوتاه گردد
گر موانعى قبـل از آن باعـث خاموشـى    سپس خاموش شود به اجل حتمى خود رسیده است و ا

 ).5/149گوئیم (مکارم شیرازى،  مى »اجل غیر حتمى«چراغ گردد مدت عمر آن را 

و  »الـف «همانطور که از توضیح این راي مشخص است مفسران این دسته زمان اجل را 
 شود کـه  دانند که تنها در صورتی زمان این دو با هم منطبق می می »ب«زمان اجل مسمی را 

اجل معلق یا موانعی که بر سر راه رسیدن انسان به اجل مسمی اسـت رخ ندهـد. امـا بایـد     
 ـ وظ دارد، بـه اعمـال   توجه داشت خداوندي که اجل مسمی را در علم خود یا در لوح محف

هاي آن نیز واقف است و آنها را نیز در علـم خـود دارد و علـم خداونـد بـه      انسان و پیامد
مدهاي آن که موجب رقم خوردن زمان اجـل معلـق اسـت نکتـه     تمامی اعمال انسان و پیا

اند. از آنجا که نشان داده شد تقدیم و تاخیر اجل  ایست که مفسران این دسته در نظر نداشته
تـوان   معلق حاصل اعمال انسان است و این اعمال هم در علم خداوند وجود دارد، پس نمی

دانسته است اجل  تاخیر اجل معلق را میگفت خداوندي که تمامی عوامل موثر در تقدیم و 
  رقم زده است. »ب«و اجل مسمی را در نقطه  »الف«را در نقطه 

به عبارت دیگر لوح محفوظ داراي علم همان خداییست که به اعمال انسان آگاه اسـت.  
داند که زمان مرگ او با توجه به تقدیم و تاخیري که در نتیجه اعمال در اجل  پس قطعاً می

افتد چه زمانی خواهد بود. پس با قائل شدن علم خداوند به هـر دو مسـئله    تفاق میمعلق ا
توان نتیجه گرفت زمـان اجـل و اجـل مسـمی      زمان مرگ و اعمال انسان در طول عمر می

همیشه در لحظه مرگ فرد بر هم منطبق هستند. بنابراین این تفسیر که بگوییم اگر فرد پیش 
معنا بودن، نادیده گرفتن  اجل معلق مرده است، علاوه بر بی از اجل مسمی و بمیرد در زمان

علم خداوند به اعمال و پیامد هاي عمل انسان است. این نکته مسئله مهمی است کـه حتـی   
از نگاه مفسران دسته چهارم هم مغفول مانده و باعث شده زمان اجل و اجـل مسـمی را دو   
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که با وجـود داشـتن روغـن در اثـر بـاد       زمان متفاوت بدانند و با مثالهایی همچون چراغی
  شود آن را به تصویر بکشند.  خاموش می

بحث معلوم بودن اجل مسمی (در علم خدا) به این معناست که خداونـد تمـامی اعمـال    
داند، به این معنا که تمام آنها در علم خـدا موجـود    فرد و پیامدهاي آنها را قبل از انجام می

داند که فرد بالاخره چه کارهایی  داند. خداوند می ی را هم میاست. بنابراین زمان اجل مسم
خواهد کرد و نهایتا چه تصمیماتی خواهد گرفت. برآیند نهایی این اعمال و تصـمیماتی کـه   

گیرد، همان اجل مسمی است. پس اجل دائما حالت تغییـر دارد و زمـانی    با اختیار خود می
  شود. در آن نقطه با اجل مسمی منطبق می خواهد انجام شود اي برسدکه می که به نقطه

با این توصیف، درباره بداء هم که برخی مفسران به آن اشاره داشتند باید گفـت اینطـور   
  نیست که بداء به معناي تغییر چیزي در علم خدا باشد، چرا که علم خدا محیط است.  

 
 نتایج مقاله -5

ژوهش حدود چهل مفسـر راي  از میان یکصد و سی تفسیر بررسی شده در این پ. 5-1
کننـد. آراء ایـن    نهایی خود را اعلام کرده و دلایلی هم براي هر یک از آراء خود ارائه مـی 

بندي کرد. از دلایل ارائه شده در دسـته اول   توان در چهار دسته اصلی تقسیم مفسران را می
راء دسـته دوم  توان مربوط بودن اجل و اجل مسمی به مرگ را قابل قبول دانست. آ تنها می

دهـد اجـل    اند تا این حد قابل قبول است که نشان مـی  سوره زمر استناد کرده 42که به آیه 
مسمی آخرین نقطه قطعی زندگی انسان است. آراء دسته سوم مبنی بر ثابت بـودن اجـل و   

اند از نظر روایـی قابـل    متغییر بودن اجل مسمی، که به روایتی از امام صادق(ع) استناد کرده
شود. آراء دسته چهارم که متغییر بـودن اجـل و    بول نبوده و با عرضه به آیات قرآن رد میق

  دهد قابل قبول بوده و نیازمند تکمیل است.  ثابت بودن اجل مسمی را نشان می
هاي اجل و اجل مسمی و همچنین توجه به مفـاهیم آیـات    تر لغوي واژه بررسی دقیق. 2- 5

سـوره   39-38 سـوره زمـر و   42ه نوح و تفسیر کاملتر آیات سوره نحل و آیه چهارم سور 61
  کند.  رعد به تکمیل آیات دسته چهارم کمک می

دهد، یعنی توجه به  بررسی ارتباط واژگان آیه، دلایل اصلی و قطعی را بدست می. 5-3
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صدر و ذیل آیه، کنار هم آمدن دو واژه اجل و اجل مسمی، ترتیب قرار گرفتن این دو واژه، 
اط واژه عنده با اجل مسمی و مجهول آورده شدن اجل اول همه گویـاي آن اسـت کـه    ارتب

 اجل اول قابل تقدیم و تاخیر بوده و اجل مسمی در علم خداوند و ثابت است.

اینکه چه عواملی باعث تقدیم و تاخیر اجل اول است باید گفت این تغییرات تابع  .5-4
ز آنها از قرآن آورده شد. آنچـه از نگـاه مفسـران    هایی ا قوانین تکوینی عالم است که نمونه

دسته چهارم مغفول مانده است علم خداوند به اعمال و پیامد اعمال انسان، هماننـد علـم او   
به زمان مرگ انسان است. مفسران این دسته معتقدند زمان اجل معلق متفاوت از زمان اجل 

ی نمیرد بـه زمـان اجـل مسـمی     مسمی است و تنها در صورتی که فرد در اثر حوادث طبیع
حالی که با توجه به علم خداوند به هر دو موضوع، باید گفت زمان اجـل   خواهد رسید. در

معلق و اجل مسمی همیشه در لحظه مرگ فرد بر هم منطبق هستند. اجل غیرمسمی مطابق 
سمی که این قوانین دائما در تغییر است تا زمانی که اجل ثابت شودکه در این نقطه با اجل م

  شود. در علم خداست منطبق می
  

  اند:  انعام اظهار نظر داشته 2یکصدوسی تفسیر از تفاسیر بررسی شده که درباره آیه : 1پیوست 
؛ تفسـیر القـرآن العزیـز    1/194 ؛ تفسـیر القمـی، ج  1/549 تفسیر مقاتل بن سـلیمان، ج 
البیان فى تفسیر القرآن، ؛ جامع 1/185 ؛ مجاز القرآن، ج1/196 المسمى تفسیر عبدالرزاق، ج

؛ بحـر العلـوم،   4/1260 ؛ تفسیر القـرآن العظـیم، ج  1/354 ؛ تفسیر العیاشى، ج94-7/95 ج
؛ الواضح فى تفسیر القـرآن  3/7 ؛ التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم (الطبرانى)، ج1/434 ج

؛ الکشف 4/77 ، ج؛ التبیان فی تفسیر القرآن4/15 ، جالسنة؛ تأویلات أهل 1/218 الکریم، ج
؛ تنزیه القرآن عن المطـاعن،  1/460 ؛ لطائف الإشارات، ج4/134 و البیان (تفسیر ثعلبى)، ج

إلـى   الهدایـة ؛ 2/257 ؛ نفائس التأویـل، ج 1/344 ؛ الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز، ج127
 ـ1/599 ؛ درج الدرر فى تفسیر القرآن العظیم، ج3/1959 ، جیةبلوغ النها ان فـی  ؛ مجمع البی

؛ المحـرر  7/228 ؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج4/423 تفسیر القرآن، ج
؛ زاد 3/289 الابـرار، ج  ة؛ کشف الاسـرار و عـد  2/266 الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز، ج
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؛ تفسیر جوامـع  2/4 ؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج2/8 المسیر فى علم التفسیر، ج
؛ 1/289 ؛ إیجاز البیـان عـن معـانی القـرآن، ج    2/109 ؛ تفسیر البغوى، ج1/366 الجامع، ج

 ة؛ تذکر1/325 ؛ وضح البرهان فى مشکلات القرآن، ج1/266 المنتخب من تفسیر القرآن، ج
؛ 111و ناسـخه و منسـوخه،    ؛ نفس الصباح فى غریب القرآن93الأریب فى تفسیر الغریب، 

؛ مـدارك التنزیـل و   2/153 التنزیـل و أسـرار التأویـل، ج   ؛ أنوار 12/480 الکبیر، جالتفسیر
؛ نهج البیـان  2/63 ؛ رحمۀ من الرحمن فى تفسیر و اشارات القرآن، ج2/6 حقایق التاویل، ج

؛ التسهیل لعلوم التنزیـل،  3/214 ؛ تفسیر القرآن العظیم، ج2/264 عن کشف معانى القرآن، ج
؛ جلاء الأذهان و جلاء الأحـزان،  3/48 ان، ج؛ تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرق1/253 ج
؛ الدر المصـون فـى علـوم الکتـاب     1/651 ؛ تفسیر النهر الماد من البحر المحیط، ج3/35 ج

؛ تفسیر 2/443 ؛ تفسیر الثعالبى، ج2/98 ؛ لباب التأویل فی معانی التنزیل، ج3/4 المکنون، ج
؛ تبصـیر الـرحمن و   127القـرآن،   ؛ تفسیر غریب2/141 ، جفة؛ تفسیر ابن عر131الجلالین، 

؛ الـدر  8/18 ؛ اللباب فـى علـوم الکتـاب، ج   2/5 ؛ عیون التفاسیر، ج1/208 تیسیر المنان، ج
؛ مـنهج  1/212 ، جالغیبیـة و المفـاتح   الإلهیـة ؛ الفـواتح  3/4 المنثور فى التفسیر بالمـاثور، ج 
مزایـا القـرآن الکـریم،    ؛ ارشاد العقـل السـلیم الـى    3/360 الصادقین فى إلزام المخالفین، ج

؛ تفسیر حسـینى (مواهـب   2/203 ؛ سواطع الالهام فى تفسیر کلام الملک العلام، ج3/106 ج
؛ تفسـیر  4/8 ؛ حاشیه محیى الدین شیخ زاده على تفسیر القاضـى البیضـاوى، ج  270علیه)، 

؛ 1/734 ؛ تفسیر شریف لاهیجى، ج1/310 ؛ الأصفى فی تفسیر القرآن، ج2/107 الصافی، ج
؛ تفسیر کنز الـدقائق و  1/703 ؛ تفسیر نور الثقلین، ج4/19 الراضى، ج یةالقاضى و کفا یةعنا

؛ عقود المرجان فی تفسیر القرآن، 3/4 ؛ . تفسیر روح البیان، ج292-4/291 بحر الغرائب، ج
القونوى  حاشیة؛ 1/410 ؛ الوجیز فى تفسیر القرآن العزیز، ج1/326 ؛ تفسیر المعین، ج2/5 ج

؛ 4/83 ؛ روح المعـانی، ج 8/11 ابـن التمجیـد، ج   حاشـیة تفسیر الإمام البیضاوى و معه على 
؛ الجوهر الثمـین  2/96 ؛ البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید، ج3/213 التفسیر المظهرى، ج

بتوضـیح   الإلهیـة ؛ الفتوحات 150؛ تفسیر القرآن الکریم، 2/235 فی تفسیر الکتاب المبین، ج
الصـاوى علـى    حاشـیة ؛ 2/113 ؛ فـتح القـدیر، ج  2/312 ، جالخفیةین للدقایق تفسیر الجلال
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؛ بیـان  7/72 ؛ تفسـیر المراغـى، ج  6/13 ؛ التحریـر و التنـویر، ج  1/430 تفسیر الجلالـین، ج 
؛ فـى ظـلال القـرآن،    3/158 ؛ التفسـیر الکاشـف، ج  2/123 ، جةفى مقامات العبـاد  ةالسعاد

؛ 4/312 تفسیر القاسمی المسمى محاسـن التأویـل، ج  ؛ 7/297 ؛ تفسیر المنار، ج2/1030 ج
غ الإکسـیر،  التفاسـیر و بـلا   حجـة ؛ 3/320 ؛ بیان المعانى، ج4/133 تفسیر مقتنیات الدرر، ج

؛ تفســیر خســروى، 3/390 ؛ تفســیر عــاملى، ج3/219 عشــرى، ج ؛ تفســیر اثنــى2/192 ج
؛ نفحـات  5/2432 اسیر، جالتف ة؛ زهر162؛ التفسیر المبین، 2/291 ؛ تفسیر جامع، ج3/36 ج

؛ مـراح لبیـد   2/345 ؛ فتح البیان فى مقاصد القـرآن، ج 2/462 الرحمن فى تفسیر القرآن، ج
؛ 1/471 هـاى قرآنـى علامـه شـعرانى، ج     ؛ پـژوهش 1/306 ى القرآن المجید، جلکشف معن

؛ الفرقـان فـى تفسـیر القـرآن     5/148 ؛ تفسیر نمونه، ج18-7/8 المیزان فی تفسیر القرآن، ج
؛ 4/127 ؛ التفسیر القرآنـى للقـرآن، ج  9/21 ؛ من وحى القرآن، ج9/331 بالقرآن و السنه، ج
 ة؛ التفسیر المنیر فى العقیـد 133؛ ارشاد الاذهان الى تفسیر القرآن، 3/14 من هدى القرآن، ج

؛ الجدیـد فـى تفسـیر    3/117 ؛ التفسیر لکتـاب االله المنیـر، ج  7/131 و المنهج، ج یعةو الشر
؛ تفسـیر احسـن الحـدیث،    5/6 ؛ اطیب البیـان فـى تفسـیر القـرآن، ج    3/8 المجید، جالقرآن 

؛ تفسیر قـرآن مهـر،   128؛ البلاغ فى تفسیر القرآن بالقرآن، 2/409 ؛ تفسیر نور، ج3/177 ج
؛ التیسـیر فـى التفسـیر    5/8 ؛ تفسـیر راهنمـا، ج  1/462 ؛ تفسیر کتاب االله العزیز، ج6/26 ج

؛ انـوار  2/35 ؛ ایسـر التفاسـیر لکـلام العلـى الکبیـر، ج     2/244 ، جأهل البیت یةللقرآن بروا
؛ التفسیر الوسیط 167؛ الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، 5/222 درخشان در تفسیر قرآن، ج

؛ روان جاوید در تفسیر قرآن مجیـد،  6/3496 ؛ تفسیر الشعراوى، ج5/32 للقرآن الکریم، ج
 ة؛ صـفو 5/6 مخـزن العرفـان در علـوم قـرآن، ج     ؛ تفسیر3/326 ؛ تفسیر کوثر، ج2/297 ج

؛ تفسـیر البیـان   4/22 بین الحدیث و القرآن، ج الموافقة؛ تفسیر البیان فى 1/351 التفاسیر، ج
؛ التفسـیر  12/9 قـرآن، ج ؛ انـوار العرفـان فـى تفسـیر ال    2/482 الصافى لکلام االله الوافى، ج

 ـ 4/64 : ترتیب السور حسب النزول، جالحدیث ؛ نسـیم  3/1576 ى التفسـیر، ج ؛ الاسـاس ف
؛ التفسـیر الصـوفى   2/113 ، جلةتفاسیر المعتز عة؛ موسو3/164 رحمت تفسیر قرآن کریم، ج

 .1/188 الکریم، ج الفلسفى للقرآن
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